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 نقد و بررسي حكمي آموزه بداء در آراء دانشوران شيعينقد و بررسي حكمي آموزه بداء در آراء دانشوران شيعينقد و بررسي حكمي آموزه بداء در آراء دانشوران شيعينقد و بررسي حكمي آموزه بداء در آراء دانشوران شيعي

        
 

        دكتر حامد ناجي اصفهانيدكتر حامد ناجي اصفهانيدكتر حامد ناجي اصفهانيدكتر حامد ناجي اصفهاني****
        
 

        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
آموزه بداء يكي ازآموزه هاي اصلي كلام شيعي است، كه از ديرباز نظر دانشمندان اسلامي را به خود معطـوف  

اهتمـام ورزيـده انـد ، و     آناي به جهت تعارض اين آموزه با علم مطلق الهي به تشـكيك و رد   داشته است، پاره
در اين ميان توجه به اسـتعمالات ايـن اصـطلاح در كتـاب الهـي و      . برخي به تحليل و توجيه آن همت گماشته اند

احاديث مأثور نقشي بنيادين در تحليل اين آموزه دارد ؛ زيرا تنصيص  بر اين آموزه درگرو فهـم عميـق از آمـوزه    
كه با نقل آراء اصيل و بنيادين در اين باره به نقد و بررسي آنها بپردازد و گفتار حاضر بر آن است . هاي ديني است

 .وجوه ضعف آنها را وانماياند
 

 

 بداء ، نسخ  ،لوح محفوظ ، لوح محو و اثبات، اسماء مستاثره:  واژه هاي كليديواژه هاي كليديواژه هاي كليديواژه هاي كليدي
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  عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان*  
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 معني بداءمعني بداءمعني بداءمعني بداء: : : : بخش اول بخش اول بخش اول بخش اول 

 

» يبـدو «و مضـارع آن  » بـدا «است، و فعل ماضى ثلاثى مجـرد آن  » بدو«بداء بر وزن سماء اسم مصدر ماده 
 .بداوة، بدوا، بداءة: باشد، مصدرهاى اين ماده عبارتند از مى

نگرديده و مضارع آن اكثرا بـا لام فعل ماضى آن به هيچ وجه از حرف لام جار ه اسـت، جـز در     ه منفكجـار
أمـر  انّـه  «و يا حديث » لا تبيعوا الثمّرة حتى يبدو صلاحها«: مواردى كه بصورت لازم استعمال گردد، چون حديث

آشكار شدن، روشن (» بيان«و » ظهور«، »بدو«معنى ) 156ص ، 1، ج م1988ونسنك ، (»  أن يبادى النّاس يأمره
  : گردد باشد، و بر همين اساس آيات ذيل چنين معنى مى مى) دنش

اند برايشان ظاهر  يعنى در آخرت پاداش آنچه كه در دنيا عمل بدان نموده )48زمر،( »بدا لَهم سيئات ما كَسبوا«
  . گردد مى

آمـده، برايشـان    افعال الهى به حساب ايشان نمـى  آنچه از )47زمر،(»و بدا لَهم منَ اللَّه ما لَم يكوُنوُا يحتَسبونَ«
 .ديوارهاى شهر برايشان آشكار گشت» بدا لهم سور المدينة«. گردد آشكار مى

و بـه عبـارت   . شود، يعنى شخص دائما داراى رأى جديد اسـت  گفته مى» ذو بدوان«گاهى اوقات به شخصى 
ابـن  ( انسان بـر همـين پايـه اسـت      تعمال اين ماده درگردد؛ عمده موارد اس ديگر دائما رأيى نو براى او حادث مى

ابن الأثير، ( »ء علم بعد ان لم يعلم استصواب شى« : و لذا ابن اثير در تعريف بداء گفته )65، 14ق، ج 1405منظور، 
 .يعنى علم به صلاحديد چيزى پس از صلاح ندانستن آن ) 109ص،1ش، ج1367

 اثبات بداءاثبات بداءاثبات بداءاثبات بداء: : : : بخش دومبخش دومبخش دومبخش دوم

 :بر محور نقل بر دو گروه استادله اثباتى بداء 
 .آيات قرآنى، كه گاهى ظهور در حقيقت بداء دارند، و گاه طرح آيه در رابطه با بداء است: الف
 .گردد احاديث مأثور از عامه و خاصه كه در ذيل به تفصيل آن اشاره مى: ب

 ::::آيات قرآنىآيات قرآنىآيات قرآنىآيات قرآنى
 )39-38رعد،(.ت و عنْده أُم الْكتابِلكُلِّ أجَلٍ كتاب، يمحوا اللَّه ما يشاء و يثْبِ

    )2انعام،.(أجَلًا و أجَلٌ مسمى عنْده ثُم أَنْتُم تمَتَرُونَ  هو الَّذي خَلقََكُم منْ طينٍ ثُم قَضى
نوُا بمِا قالوُا بلُع و يهِمدَأي غْلوُلَةٌ غُلَّتم اللَّه دي ودهالْي قالَت وشاءي فقُ كَيْنفوطَتانِ يسبم داه62مائده،(.لْ ي( 

لَكُم تَجِبي أَسونعاد كُمبقالَ ر 6غافر،(...و  و( 
گردد كه مفاد آيه اول فقط با طرح آموزه  بنا بر تحليلى كه در آينده پيرامون مسأله نسخ خواهيم داشت، بيان مى

 .دارد، و لذا اذعان به آيه مساوى اقرار به بداء استبداء سازگار است و ارتباطى با نسخ ن
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آيه دوم بيانگر تغيير اجل مؤجل و عدم تغيير اجل مسمى است، تحليل اين تغيير و عدم تغيير آن در گرو بحث 
 .بداء است

دانـد، و ايـن ظهـور در     پردازد و حضرت حق را دائما در معيت خلـق مـى   آيه سوم به طرح آموزه سرّ قدر مى
 .مرحله عمل، جز با اساس مسأله بداء غير قابل توجيه است

 .آيه چهارم بيانگر حقيقت دعا و واقعيت آن است، و چنانچه خواهد آمد پذيرش دعا جز اقرار به بداء نيست
 

 ::::احاديثاحاديثاحاديثاحاديث
يـا  و در هر دو . است يا به اهل سنتشيعه رواياتى كه در مسأله بداء صادر گرديده به تقسيم اولى يا از طريق 

 .شود تصريح به لفظ بداء گرديده يا مورد تصريح واقع نشده؛ در ذيل به ذكر چند حديث در اين موارد اشاره مى
 :1احاديث مصرّح به لفظ بداء از شيعه: الف

ح  همـان، ( »ما عظّم اللهّ بمثل البداء« -2 )146، ص 1 جش،1365كليني، ( ء مثل البداء ما عبد اللهّ بشي« -1
2(. 

ح  همـان، (العبوديـة و الطّاعـة   بالبداء و المشية و السـجود و  : بأ نبى قطّ حتىّ يقرّ للهّ بخمس خصالما تن« -3
14(. 

 .احاديث مصرّح به لفظ بداء از اهل سنت: ب   
ابـرص و اقـرع و اعمـى، بـدا للّـه أن يبتلـيهم       : انّ ثلاثة فى بنى اسرائيل: يقول) ص(انهّ سمع رسول اللهّ « -1

 .را به معني قضي تفسير نموده استابن اثير در شرح آن، بداء .)1276ص ، 3ق، ج1407بخاري، (
يجمع اللهّ عزّ و جلّ الامم فى صعيد يوم القيامة، ما ذا بدا للهّ عزّ و جلّ نصـدع بـين   ) ص(قال رسول اللهّ « -2

 .)407ص  4بل، بي تا ، جاحمدبن حن(»يتّبعونهم حتىّ يقحمونهم النّارف -خلقه مثل لكلّ قوم ما كانوا يعبدون
انّ الشمّس و القمر لا ينكسفان لموت احد و لا لحياته و لكنّهما آيتان من آيات اللهّ عزّ و جلّ، انّ اللهّ عزّ « -3

 ) 141ص  3، بي تا،جنسائي (»ء من خلقه خشع له، فاذا رأيتم ذلك فصلوّا و جلّ اذا بدا لشى
 

 تحليل ثبوتى بداءتحليل ثبوتى بداءتحليل ثبوتى بداءتحليل ثبوتى بداء: : : : بخش سومبخش سومبخش سومبخش سوم        

 دراى خواهيم داشت، و سپس  ار در اين بخش به سير پژوهشهاى متكلمّين شيعه در اين باب اشارهقبل از جست
                                                 

، در ذيل كتاب توحيد، بابي تحت عنوان بداء وجود دارد كه در آن هفده حديث نقل گرديـده  »اصول كافي«ـ در كتاب ارزشمند 1

شـيخ  » حيـد تو«همچنين در كتاب ارزشمند . كه در نه روايت تصريح به لفظ بداء شده و در هشت روايت به كنايه، بدان اشاره گرديده

مرحوم علامـه  . اشاره گرديده كه در هشت روايت تصريح به لفظ بداء شده است 54اعظم مرحوم صدوق به يازده حديث در ذيل باب 

 .متعرض به ذكر هفتاد روايت در اين باب گرديده است )122ـ  94 ، 4ج  ش،1366همو،(»بحارالانوار«مجلسي در 
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 .نقد و بررسى آنها خواهيم پرداختخلاصه گيري از آن به 
 ::::گفتار صاحب نظران شيعه در بداءگفتار صاحب نظران شيعه در بداءگفتار صاحب نظران شيعه در بداءگفتار صاحب نظران شيعه در بداء

 )ره(شيخ صدوق  -1
ود در مسأله فراغت از ،وى در اين بخش با نقض قول يه)41 -40، ص ق 1413صدوق،( ،»ائدكتاب عق«: الف

متمسك گشته و در پى آن احاديثى ) 39رعد،( »يمحوا اللَّه ما يشاء و يثْبِت و عنْده أُم الْكتابِ« : امر خلقت به كريمه
چند در لزوم اعتقاد به بداء را بيان داشته، و در همين رهگذر نسخ شرايع و احكام سابقه و نسخ كتب سابقه را بـر  

بداء در حق تعالى به معنى ندامت ) ع(ين پايه دانسته است، افزون بر اين بر اساس خبر مروى از حضرت صادق هم
 . از فعل و يا عدم علم سابق نيست

، وى در اين موضع بيان سابق خود را بصورت مبسوط تر بيان ) 335صدوق، بي تا، ص (» توحيد«كتاب : ب
 :دارد، خلاصه بيان وى چنين است مى

 .بداء در حق تعالى به معنى ندامت در فعل نيست): 1( 
ء اول را قبـل از خلقـت    بدين نحو كه شى -ء ديگر است ء بعد شى بداء به معنى ابتداء به خلقت يكى شى): 2( 

ء بعد از نهى از آن و يا بالعكس است و اين قسم همچون نسخ شرايع، تحويل  و يا امر به يك شى -دوم نابود سازد
 .غيير در حكم زمان عده متوفى استقبله و ت

 .وجه تغيير در امور فوق بواسطه ثبوت مصلحت در وقت حكم است): 3( 
 .خواهد، اقرار به بداء است اقرار به قدرت الهى در باب اعدام و ايجاد و تقديم و تأخير آنچه مى): 4( 
 .تاحاديث مأثور دالّ بر تعظيم خداوند از رهگذر اذعان به بداء اس): 5( 
 .است -مبنى بر فراغت خدا از ايجاد -اذعان به بداء، نفى گفتار يهود): 6( 
 .است) ظهور بر حق از ناحيه عبد(بداء در لغت به معنى ظهور، و در حق تعالى به معنى ظهر له منه ): 7( 

و ) ع(يم فرزند حضرت ابـراه ) ع(وى در آخر اين گفتار به دو حديث، مبنى بر وجود بداء در مسأله اسماعيل 
 . اشاره نموده و در هر دو حديث ترديد نموده است) ع(اسماعيل فرزند امام جعفر صادق 

 )ره(شيخ مفيد  -2
،وى در اين بخش به شـرح عبـارات شـيخ صـدوق     )  67و  65 ، صق1413مفيد، (» تصحيح الاعتقاد«: الف

 :پرداخته و افزون بر عبارات وى به نكات زير اشاره نموده است
 .ريق وصول به بداء نقل است نه عقلط): 1( 
بداء به معنى تغيير رأى، و ظهور امرى بعد از خفاى آن در نزد حضرت حقّ نيست؛ زيـرا تمـام اشـياء از    ): 2( 

 .اند ازل معلوم حق بوده
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 .ظهور در بداء به معنى عدم احتساب آن و يا ظنّ غالب بر عدم وقوع موضوع است): 3( 
 ).ع(اسماعيل فرزند امام جعفر صادق تصحيح و تفسير خبر ): 4( 
 .ذكر چند آيه كه مفهوم بداء در آنها مندرج است): 5( 
 . مقدر شده است و بداء حق تعالى اختصاص به چيزهايى دارد كه فعل آنها، مشروط): 6( 

ردانده، و ، در اين رساله وى معنى بداء را به نسخ برگ) 80و46، اوائل المقالات، ص همو(»اوائل المقالات«: ب
را به وسيله عمل، از گونه بداء دانسته اسـت، و بـر همـين پايـه      -و برخى اعمال ديگر -زياده روزى و كاهش آن

داند، لذا با تفسير دقيق  مى -اى از صفات ديگر بارى همچون پاره -تنصيص به بداء را شرعى و مخالف ظاهر عقل
 .بداء نزاع بين عامه و خاصه لفظى خواهد بود

 )ره(يد مرتضى س -3
وى در اين رساله به طور مبسوط به طـرح   )117، 1، ج1405سيد مرتضي، ( 1»جوابات المسألة الرّازية«: الف

 :مسأله بدا پرداخته، سير گفتار وى در اين رساله چنين است
اگـر  : انـد  اى از متكلمين بداء را چنين تعريف نموده نظر به اين كه بداء در لغت عرب به معنى ظهور است، پاره

خداوند متعال در وقت مشخصى بر وجه معينى به شخصى حكمى نمود و سپس بر همين وجه از آن نهى نمود بدان 
و بر همين اساس فرق نسخ و بداء را در اختلاف وقت ناسخ و منسوخ دانند به خلاف بداء كـه اتحـاد   . بداء گويند

افى علم مطلق و مقام شامخ الهى اسـت، لـذا تعريـف    ليك بداء بر اساس تعريف فوق من. وقتى در آن ملحوظ است
 .ارجاع داده شود -كه مورد قبول اهل فن است -فوق براى بداء غير صحيح و بايد معنى آن به نسخ

اى آن؟ در ايـن جـا مؤلّـف     حال جاى اين بحث است كه آيا معنى بداء همان معنى نسخ است يا معنى استعاره
 . ن معنى حقيقى نسخ را دارد و به معنى ظهور و بروز در همان معنى لغوى استمايل بدين معنى است كه بداء هما

ذيـل   حيطري» مجمع البحرين«  در و) 126، ص 4 ، ج1366مجلسي ، (نقل ديگرى از وى در حاشيه : ب    
 :گويد آمده است كه در خور توجه است، وى مى مطلبي »بداء«ماده 

نى ظهور صحيح دانست، بدين نحو كه بعد از امر و نهى الهى بـا اتيـان و   توان بداء را در معنى حقيقى آن يع مى
شود كه قبل از آن نبوده و اين يك نوع ظهور، جهـت حقتعـالى اسـت، و لـذا در      ظهور مأمور به حالتى حادث مى

ز عمل تصريح شده است، بدين معنـى  به ظهور علم بعد ا )31محمد،( و لَنَبلوُنَّكُم حتَّى نَعلَم المْجاهدينَ منْكُم: كريمه
قبل از تحققّ » نعلم«آزماييم تا بدانيم كه جهاد شما در خارج موجود گرديده است، زيرا بنا به لفظ  كه ما شما را مى

 .وجود جهاد، علم به جهاد در جهان خارج موجود نبوده است

                                                 

 .به طبع رسيده است» شريف المرتضيرسائل ال«ـ اين رساله در ذيل جلد اول 1
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 )ره(شيخ طوسى  -4
 :صه گفتار وى چنين استخلا )29ص  2، ج1417شيخ طوسي، « در عدة الاصول :الف

شود، و لفظ ظهور نيز به علم  و در آيات قرآنى نيز به همين وجه معنى مى. بداء در حقيقت به معنى ظهور است
و يا ظن بعد از جهل و گمان گويند، لذا اگر اين لفظ به خداوند انتساب يابد بوجهى قابل اضافه به خداوند اسـت و  

يث كه به معنى نسخ باشد لفظ آن از باب توسع قابل حمل بر خداوند اسـت، لـذا   بوجهى غير قابل اضافه؛ از اين ح
باشد، و در مورد خداوند علم  در مواضعى كه بداء به خداوند انتساب يافته همچو نسخ به معنى ظهور بر مكلفّين مى

 .بعد از جهل نيست
 

ث مشروط به امورى اسـت كـه بـا    اى از حواد پاره: گويد )265 -263ص ،1385همو،(» كتاب الغيبة« در :ب
گردد؛ حال حقتعالى، هم علم به زمان تحققّ حتمى عمـل دارد و هـم علـم بـه      تحققّ شرائط أصل عمل متحققّ مى

و تأخيرى اتفاق افتاد از باب تحققّ شرائط است و اين منافى با علم بدون شرط  تقديماى  شرائط، لذا اگر در حادثه
باشـد و يـا بـه معنـى دگرگـونى       مـى  -در آنچه در آن جائز است -يا به معنى نسخ خداوند نيست، بنا بر اين بداء

اى از  باشد؛ پس در اين اشكالى نيست كـه پـاره   مى -در جايى كه خبر از مشروط، از طريقه كائنات است -شروط
بايد توجه داشـت كـه   و . اى افعال الهى را ندانيم افعال الهى بر خلاف گمان ما ظهور يابند و يا ما شرائط تحقق پاره

 .شود بداء در چيزهايى كه منجرّ به تكذيب نفس مخبر است، واقع نمى
 )ره(ابن ابى جمهور احسائى  -5

 :حقتعالى داراى دو نوع علم است: گويد) 14 ، ص1، ج نك، شبر(» والى اللئالىع«وى در حاشيه 
 .قضاء كه موطن آن در لوح محفوظ است: الف
 .محو و اثبات استقدر كه محلّ آن لوح : ب

نمايد،  حق على الدوام قضاء را به قدر متصل مى ، لذا دائما عالم با عالم قضاء مرتبط است، و به مقتضاى مأثور
باشد، و اين تغيير  حال گر چه تغييرى در لوح قضاء نيست ولى در لوح قدر كه تابع احكام لوح قضاء است تغيير مى

 .1است )29الرحمن،(يومٍ هو في شَأنٍْ همان معنى بداء و مفاد كريمه كُلَّ

                                                 

علم قطعي : وي در تحليل تغيير زمان مرگ گويد: نقل گرديده» المصابيح شرح مشكاة«ـ قريب به گفتار فوق از فاضل طيبي در 1

اسـت   حق تعالي به مرگ كسي قابل تغيير نيست و مسأله تغيير مدت عمر بواسطه انجام پاره اي از امور در علم ملائكه و ملك الموت

برمي گرداند و اجل مسمي را به ام الكتـاب كـه قابـل تغييـر     * و بر همين پايه أجل مؤجل را به علم ملك الموت و مفاد لوح محفوظ

  )40 ص،1بي تا،ج شبر، و.  29-28ق، ص1989بحراني المحرقي، : نك(. نيست

ن كه خود فاضل طيبي بين لوح محفوظ و ام لوح محفوظ درج شده است، جز اي گويا در نقل فوق به جاي لوح محو و اثبات،*: 
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 )ره(ميرزا رفيعاى نائينى  -6
بندد و سپس  تمام امور واقع در جهان هستى ابتداء در لوح محو و اثبات نقش مى: گويد » شرح كافى«وى در 

اى چون  ادثهدر اين لوح است، لذا ممكن است وقوع ح  افتد، تمام تغييرات و بداء مفروض در جهان خارج اتفاق مى
نـك،  (. تحققّ نسخ و يا حادثه بدائى در اين لوح باشد و سپس بواسطه مصالح و جهاتى نقش اولى آن تغييـر يابـد  

 ) 137، ص  1شبر، بي تا، ج و.131 - 130، ص 2، ج 1404، و همو.  129، ص 4ش، ج1366مجلسي 
 )ره(علّامه ملّا محسن فيض كاشانى  -7

قواى منطبـع در  : گويد )177، ص  1، ج1358همو، و .ق507ص  1ق،ج 1406كاشاني، ( وافي وى در كتاب
قادر به درج تمام وقايع به تفصيل نيستند، لذا وقوع حوادث در آن بتدريج است، حال نظر به اين كـه   1نفس فلكى

بـه جهـت عـدم     -تحققّ هر معلول منوط به شرائط و معدات آن است، ممكن است با ايجاد شرطى و يـا زوال آن 
و ايـن تغييـر همـان    . وقوع حادثه مفروض در نفس فلكى تغييـر يابـد   -نجايش نفس فلكى و يا كوته بينى ناظرگ

 .حقيقت بداء است؛ و نظر به اين كه نفس فلكى يكى از مراتب علم بارى است استناد بداء به خداوند جايز است
 

 )ره(علّامه محمد باقر مجلسى  -8
  :در بحار گويد وى در

بار، دالّ بر وجود خلقت دو لوح است، يكى لوح محفوظ و ديگرى لوح محو و اثبات، حـال تغييـر   آيات و اخ
بدائى در لوح محو و اثبات مفروض و مانعى از فرض قبول آن نيست، زيرا تحقق بسيارى از حوادث مشـروط بـه   

يابد، و اين همان  تغيير مىشرائط آن است و با تحققّ و عدم تحققّ شرائط، ظهور تحققّ عمل در لوح محو و اثبات 
ابتلاء، استهزاء، سخريه و غيره بـه خداونـد   : حقيقت بداء است، و انتساب اين معنا به حقتعالى از گونه اطلاق لغات

توان بداء را به معنى اظهار خلاف علم ملائكه و خلق بر ايشان دانست،  و يا اين كه بر اساس تحليل فوق مى. است
ص  4ش، ج  1366مجلسـي  ( .و قابـل تغييـر اسـت    بوده ين از طريق لوح محو و اثباتچه علم ملائكه و مخلوق

 )132، ص 2، ج1404همو، و  .130-131
 .لازم به ذكر است كه نظر وى فرق چندانى با گفتار ابن ابى جمهور احسائى ندارد

 )ره(ميرداماد  -9
  :خلاصه نظر وى بر بدين شرح است

                                                                                                                                                           

 .الكتاب فرقي قائل باشد

ـ گفتار فوق مبتني بر اصل اصدار فيض از ناحيه عالم قضاء جبروت به ملكوت اعلي و سپس به ملكوت سفلي و تحقـق آن در  1

 . زش حقيقي استنفس فلك است، و با عدم قبول وجود اين سلسله و يا عدم قبول اصل فلك بنيان اين گفتار فاقد ار
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 .اء در تكوينيات است و نسخ در تشريعياتبداء همچو نسخ است ، جز آن كه بد
البداء منزلته فى التّكوين منزلة النّسخ فى التّشريع، فما فى الامر التّشريعى و الاحكام التّكليفية نسخ، فما فـى  « 

، 1374ماد، ميردا(  » نسخ تكوينى الامر التّكوينى و المكونات الزمّانية بداء، فالنسخ كأنهّ بداء تشريعى، و البداء كأنهّ
  )55ص 

 

 :گيرى خلاصه و نتيجه
 :توان بدين نتيجه رسيد كه تحليل ثبوتى بداء بر سه پايه عمده استوار است پس از بررسى اقوال فوق مى

 .خورد همانندى نسخ و بداء، كه در اكثر اقوال به نحوى به چشم مى -1
 .تحققّ بداء در لوح محو و اثبات -2
 .تحققّ بداء در نفس فلكى -3

 تحليل نظريه همانندى نسخ و بداءتحليل نظريه همانندى نسخ و بداءتحليل نظريه همانندى نسخ و بداءتحليل نظريه همانندى نسخ و بداء

 .قبل از ورود در اين گفتار، ناچاريم به معنى نسخ و كيفيت آن اشاره گذرايى داشته باشيم
 :معانى لغوى نسخ

نسـخ الشـيب   «خورشيد سايه را از بـين بـرد، و يـا    » نسخت الشمس الظلّ«: ازاله و از بين بردن، همچون -1
 .ردپيرى جوانى را از بين ب» الشباب
: مثـل . اسـت » استنسـاخ «كه اين معنى همسـان  . كتاب را نوشتم» نسخت الكتاب«نقل و نوشتن، همچون  -2

 .»استنسخت الكتاب«
 :نقل و تغيير از حالى به حال ديگر كه در استعمال باب تفاعل است، همچون -3
بمعنى انتقال » احد الى واحدتناسخ المواريث من و«دگرگونى زمان و روزگار، و يا » تناسخ الازمنة و الدهور« 
 )47، ص 5، ج1367ابن اثير،  و. ق444، 2ش، ج 1362طريحي، (ث از شخصى به شخص ديگر ميرا

حـال بايـد ديـد معنـى نسـخ در      . چنانچه از معانى فوق مستفاد است، معنى جامع نسخ، تغيير و تحول اسـت 
معناى اصطلاحى نسخ بـه ادلـه امتنـاع نسـخ و        اصطلاح قرآنى و شرعى بر چه ميزان است، لذا قبل از تعرضّ به

 .تحليل آن اشاره گذرايى خواهيم داشت
 :بررسى ادلهّ امتناع نسخ

اى  است و لذا در اين باب به ادلّـه  -به جهت اثبات ابديت دين خودشان -اكثر ادلهّ امتناع نسخ از علماى يهود
 .اند متمسك شده

صلحت است، و در صورت فرض نسخ، علم قانونگـذار بـه   جعل احكام و صدور آنها بواسطه حكمت و م -1
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 .باشد مصلحت تمام نبوده است، لذا فرض تغيير حكم شرعى منافى با شؤون واجب الوجود است و محال مى
محال است؛ زيـرا از قبيـل تخلّـف     -و بالعكس -احكام تابع مصلحت است و انقلاب مصلحت به مفسدت -2

 .معلول از علّت تامه است
ت نسخ و فرض آن يا بواسطه عدم حكمت در ناسخ است، و يا بواسطه جهل شارع به وجه حكمت؛ و ثبو -3

 .فرض هر دو امر، در واجب الوجود محال است
روز شـنبه  ]  تعطيل و عظمت و رعايت احكام[هميشه به  -»تمسكوا بالسبت أبدا«مبنى بر  -عبارت تورات -4
 .بيانگر دائمى بودن آن است» ابد«از سويى لفظ  دالّ بر عدم نسخ حكم شنبه است و -باشيد
 )23،فـتح  43،فـاطر  62احـزاب  ( و لنَْ تَجِد لسنَّةِ اللَّـه تَبـديلًا  : خود قرآن منكر نسخ شده و لذا در كريمه -5

 .1تصريح به آن شده است
 :جواب

وم عدم علـم در واجـب   زند، و آن عدم فرض تغيير مصلحت و لز مفاد دلائل يك تا سه بر يك محور دور مى
الوجود است؛ اما با طرح اين فرض كه احكام تابع زمان و مكان و اشخاص است و چه بسا با طى زمان، مصلحت 

تغيير احكام بواسطه ضعف و قلـت  : توان گفت تغيير يابد، تمام اين سه شبهه قابل جواب است، و به تعبير رساتر مى
 .استعداد مكلفّين است نه ضعف شارع

نه اتيان آنها باشد و به تعبير دقيقتر گـاهى مصـلحت    و سويى چه بسا وضع احكام به جهت امتحان مكلفيناز 
بدين لطيفه چنين اشاره ) ره(و لذا محققّ طوسى . حكم در فعل است و گاهى در نفس حكم، همچو احكام امتحانى

 )357ق، ص 1407ي، حل. (»و النسخ تابع للمصالح«: نموده است
، ص ش 1359طوسـي،  : (بـه  براي تفصيل اين گفتار بنگريد( يل چهارم نيز به سه وجه ميسر استجواب از دل

 ) 357ق، ص 1407حلي،  و 365
خورد، لذا  ثبوت نسخ در خود تورات مسلم است و در جاى جاى آن و در اسفار پنجگانه آن به چشم مى: الف

 .2تمسك به شنبه دليل بر تعميم كلى عدم نسخ نيست
اصلى تورات در  ه هايبا توجه به نابود گشتن نسخ) ع(تر اخبار تورات و انتساب آن به حضرت موسى توا: ب

 .زمان بخت النصر، مسلّم نيست

                                                 

 . ـ ادله ي ديگري نيز در اين باب وارد شده است كه از ذكر آن خودداري گرديد1

و امر به قرباني يك گوسفند در همان مورد، ) 7ـ  3، بند 28باب  (امر به قرباني دو گوسفند نرينه در سفر اعداد،: ـ از باب نمونه2

  .)15ـ  13، بند 48باب( در كتاب حزقيانبي،

 .)17ـ  13/  2، ج ق1401خويي،(: يل اين گفتار بنگريدجهت تفص
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 .ممكن است براى جاودانگى نباشد، و به معنى طول مدت و زمان باشد» ابد«معنى  -ج
يد مختلق و ببالتأ) ع(خبرهم عن موسى  و«: لذا خواجه نصير الدين طوسى به همين نكته اشاره نموده و فرموده

 )همان(»تسليمه لا يدلّ على المراد قطعامع 
دارد، نه احكام الهيه  جواب دليل پنجم نيز واضح است؛ زيرا خود آيه شريفه عدم تغيير در سنت الهى را بيان مى

و  .198-197ص ، ش1363حلـي،  : نـك . (ء غيـر قابـل تغييـر اسـت    را؛ چه اين كه سنت الهى همان احكام قضا
البيـان،   و. 359-357، 1407قو حلـي،  . 367-364، ص ش1359وطوسي، . 321-317، ص ق1405سيوري، 

   .) 17-10، ص ق1401
 .شود گردد و با تحليل دليل چهارم ثبوت آن محرز مى نسخ اثبات مى امكانحال بنا بر تحليل سه دليل اول 

 :معنى اصطلاحى نسخ
؛ زيرا اگر نسـخ بـه معنـى    1آيد كه نسخ به معنى تغيير حكم و رفع حكم نيست ر مىبنا بر ادلهّ فوق چنين به نظ

؛ بنا بر ايـن متكلمّـان اسـلامى بـراى نسـخ      نشان مي دهدتغيير و رفع حكم باشد، سه دليل اول امتناع نسخ آن را 
انـد و   دگرگون ساخته اند، و به اصطلاح نسخ را از معنى لغوى به منقول اصطلاحى اى غير از معناى لغوى قائل معنى

خـوئي،  (» .هو رفع امر ثابت فى الشريعة المقدسة بارتفاع أمـده و زمانـه  «: بر همين پايه در تعريف نسخ گفته شده
  ) 277ق، ص 1401

 .2نسخ عبارت از برداشته شدن حكمى از احكام ثابت دينى در اثر سپرى شده وقت و مدت آن است: يعنى
شـود؛   زمان تغيير يابد به تغيير حكم اوليه نسخ گفته نمـى  اه اگر موضوع حكم ببايد به اين نكته توجه داشت ك

يابد، نه اين كه نسخ شود و لـذا در تعريـف فـوق از     مثلا دليل وجوب روزه رمضان با انقضاى ماه رمضان پايان مى
 .بهره گرفته شده است» احكام ثابت«لفظ 

لفظى  دلالت معنى خارج از   حكم است نه رفع آن و ايننسخ به معنى انقضاء : توان گفت پس بطور خلاصه مى
 .آن است

اى كه در ذيل بحث فوق بايد بدان اشاره داشت اين اسـت كـه ثبـوت نسـخ در شـريعت محمديـه از        تنها نكته
واقـع شـده    -نه در تـلاوت  -آيات قرآنى نسخ در حكم برخي مسلمّات است و بزرگان علوم قرآنى متفّقند كه در

                                                 

ـ يكي از اصول مسلم در علوم قرآني و مباني كلامي، تخصيص لغت و خبر به مفاد صراحت حكم عقلـي اسـت، يعنـي هرجـا     1

ذا در مسـأله مـا   صريح عقلي منافي وضع لغت و يا صريح خبر باشد، دليل عقلي حاكم، و دليل نقلي به مقتضاي آن تغيير مي يابد، و ل

 .لغت نسخ از معني لغوي خود به معني اصطلاحي تغيير مي يابد

تشريع الحق، بحيث لايمكن بـ كان يقتضي الدوام حسب ظاهره ـ  هو رفع تشريع سابق «: ـ تعريف جامع ديگر نسخ عبارتست از2

 .)412ص  ق،1414معرفت،(» .ماع او نص صريحا ـ او بدليل خاص من اجيا ـ اذا كان التنافي بينهما بيناجتماعهما معا، اما ذات
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اى از  و بـر همـين اسـاس پـاره    . اند و يا با سنت قطعيه يا با خود آيات قرآنى نسخ گشته ،گروه آيات و اين 1است
ابو بكر نحـاس  » ناسخ و منسوخ«توان از كتاب  اند كه مى گماشته محققان به گردآورى آيات ناسخ و منسوخ همت

 .مورد نسخ را در قرآن نشان داده است 138نام برد كه وى 
 ::::خ و بداءخ و بداءخ و بداءخ و بداءعدم همسانى نسعدم همسانى نسعدم همسانى نسعدم همسانى نس

پس از جستار در مسأله نسخ به مسأله بداء باز گشته و مشاهده خواهيم نمود كه در صورت همانندى بداء بـا  
اگـر   -1:نسخ اصطلاحى، بايد حكم بدائى به معنى انقضاء حكم تكوينى باشد؛ حال جاى چند پرسش باقى اسـت 

كـه در حـديث    -اعيل بن جعفر صادق عليه السلامبداء به معنى انقضاء حكم باشد، مسأله ظهور بداء در مورد اسم
بدين معنا خواهد بود كه حكم امامت اسماعيل با فوت وى منقضى شد و ظهور در حضرت امام  -صدوق وارد شده

موسى كاظم عليه السلام يافت، حال آنكه به مفاد ادله امامت ائمه اثنى عشر حكم امامت ائمه از پيش تعيـين شـده   
به اسم تمـام ائمـه اثنـي    كه در آنها  )65ص  15ش، ج 1366مجلسي، (ادلهّ چون صحيفه جابر  است و اخبار اين

 .ناقض حكم به امامت اسماعيل از اول بوده است) عشر و حتي مادران آنها اشاره شده است
شـود بـا فعـل منسـوخ داراى      در نسخ، بين زمان ناسخ و منسوخ فرق است و فعلى كه بر آن نسخ وارد مـى  -2  
حدت نوعيه ابهامى هستند، حال آنكه در بداء فعل مورد نظر داراى وحدت عدديه شخصيه است، مثل نفس فعـل  و

  .امامت يا نفس ذبح؛ و لذا نسخ و بداء مشابهت ندارند
بنا بر مشابهت بداء و نسخ و تفاوت آنها در تخصيص بداء به تكوينيات، خبر تحققّ بداء در ذبح اسماعيل كه از  -3

 .تشريعيه است غير قابل توجيه خواهد بوداحكام 
هـر گـاه    -»عدم جواز تخلّف معلول از علت و حصول وجود معلول با تحقق علـت «بنا به اصل مسلم فلسفى  -4

ء تمام گرديد معلول متحقق خواهد شد؛ و با عدم ظهور معلول، سلسله علل معلول تام نخواهد  سلسله علل يك شى
ه بين بداء و نسخ فرق فاحشى وجود دارد، چه در نسـخ دو حكـم در جهـان خـارج     رسيم ك بدين نتيجه مى -بود

رسد؛ پس سلسـله علـل    شوند ولى در بداء يك حكم در انتظار تحققّ و حكم ديگر به منصه ظهور و مى متحققّ مى
غيـر تـام    و در امر متوقّع ظهـور،  است تام ،در حكم واقع در خارج ،در بداء است امادر حكم ناسخ و منسوخ تام 

 .2است

                                                 

ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلـم  : ـ افزون بر اين كه خود قرآن كريم گوياي ثبوت نسخ در خود است1

 ).126بقره، . (أن االله علي كل شيء قدير

داست و عدم تحليل آن موجب فرض مشابهت بين ايـن دو  ـ اين اشكال در واقع اساسي ترين انتقاد، بر نظريه مشابهت نسخ و ب2

  .گرديده است

اما سر آنكه بداء در احكام نيست آن است كـه بـداء   «: گويد 14، ص »عمدة الوري«فاضل فقيد مرحوم مدرس كهنگي در رساله 
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محققّ داماد از اشكال اول بدين نحو پاسخ داده است كه خبر بـداء در اسـماعيل بـن جعفـر صـادق از احاديـث        
لم يرووها احد منهم علـي مـا   ) ع(وليعلم ان الرواية التي ذكر أنهم رووها عن الصادق «باشد  موضوعه و مختلقه مى

به بيان شيخ صدوق درباره هر دو روايت پاسخ داد، چه  ،سوم را  اشكالو شايد بتوان به همين نحو .) »...أورده اصلا
وفي الحديث علي الوجهين جميعا عندي نظر الا أني أوردته «: در مورد صحت دو خبر ترديد داردخود اين كه ناقل 

 .) 8، ص ش1374ميرداماد، (1»لمعني لفظ البداء
ذيـل   -چون شيخ صدوق مرحوم مفيـد، سـيد مرتضـى    ياقوال دانشمندانپس بر اساس طرح اشكالات فوق، تمام 

و ميرداماد مورد نقض و اشكال قرار خواهند گرفت جز اين كه در ذيل كـلام محقّـق دامـاد     - عبارت شيخ طوسى
 .2عبارتى در تصحيح مشابهت نسخ و بداء وارد شده كه حائز دقّت و توجه است

سخ انتهاء الحكم التشريعى و انقطاع استمراره لا رفعه و ارتفاعـه  و كما حقيقة الن«: فرمايد وى پس از تبيين بداء مى 
عن وعاء الواقع، فكذلك حقيقة البداء عند الفحص البالغ و اللحاظ الغائر انبتات استمرار الأمـر التكـوينى، و انتهـاء    

ديـد زمـان الكـون و    اتصال الافاضة و نفاد تمادى الفيضان فى المجعول الكونى و المعلول الزمّانى، و مرجعه الى تح
تخصيص وقت الافاضة بحسب اقتضاء الشرائط و المعدات و إختلاف القوابل و الاستعدادات، لا أنهّ ارتفاع المعلـول  

 )همان( .»الكائن عن وقت كونه و بطلانه فى حد حصوله
مقتضيات  بر اساس بيان فوق حكم بدائى نيز چون نسخ به معنى انقضاء استمرار حكم تكوينى به جهت ايجاب

 .و شرايط است و به معنى اعدام معلول و يا رفع آن در زمان حصولش نيست
ولى بيان فوق مورد اشكال صاحب نظران قرار گرفته و لذا حكيم سترگ ملا على نورى در تعليقه خود بر اين 

ى ديگـر بـا   از سـو . عبارت منكر تحليل فوق گرديده است و تحققّ بداء را در محو حكم لوح قدرى دانسته است

                                                                                                                                                           

علول اول محـو شـد، علـت و    در احكام مستلزم جهل است بر حاكم، به واسطه آنكه در بداء دو علت و دو معلول است؛ علت اول و م

گويي در اين مقال مؤلف محترم متوجه اين نكته نبوده اند » معلول دوم ثابت ماند؛ ولي در احكام يك علت و يك معلول زيادتر نيست

كه در فرض وجود دو معلول در بداء؛ بايد دو امر در خارج متحقق باشد نه يك امر، از طرفي فرض تبديل وجود بـه عـدم مفـروض    

، و امحاء مفروض در توجه حكم سلسله علل است نه در معلول؛ و از سويي ديگر با فـرض فـوق، در اخبـاري چـون امامـت      نيست

 . اسماعيل، بايد به تحقق امامت بالذات وي قائل باشيم، حال آنكه ادله امامت ائمه اثني عشر نافي چنين فرضي است

ء در ابن محمد عسكري و امامت او وارد شده كه از سويي معاضـد ظهـور   ـ لازم به ذكر است كه اخبار ديگري دال بر وقوع بدا1

  .بداء در مسأله امامت است، و از سويي ديگر شبهه عدم همانندي نسخ و بداء را تقويت مي كند

وقت وفاة ابنه أبي جعفر ـ و قد كان أشـار اليـه و دل عليـه ـ فـاني       ) ع(كنت عند أبي الحسن «: )  121ص ،1385طوسي،: نك(

نعم يا أباهاشم بداالله تعـالي فـي أبـي    : فقال) ع(لأفكر في نفسي و أقول هذه قضية أبي ابراهيم و قضية اسماعيل، فأقبل علي، ابوالحسن 

 »...جعفر و صير مكانه أبامحمد كما بدا الله في اسماعيل

 .ـ اين عبارت از سويي مشعر به جواب از اشكال چهارم است2
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اگـر منظـور   » انتهاء اتصال الافاضة و نفاد تمادى الفيضان فـى المجعـول  «توان گفت  امعان نظر در عبارت فوق مى
مجعول بالفعل باشد، انتهاء اتصال فيض مساوى با عدم معلول و مجعول است، پس بداء به معنى انتهاء حكم نخواهد 

، انتهاء استمرار افاضه مساوى با رفع سلسله علل حاكم بر مجعول بود؛ و اگر منظور از مجعول، مجعول بالقوة باشد
گر چه نسبت به مجعول بالقوة، ظهور آن  -بالقوة خواهد بود، و در اين صورت باز علت مجعول محو و از بين رفته

لـل آن  لذا با تصوير انتهاء فيض در مجعول مفروض، امر بدائى به معنى پايان حكم در سلسله ع -از بين رفته است
است نه در مجعول مفروض، حال آنكه ظهور بدائى در معلول مفروض مورد بحث است، و به تعبير دقيقتر حصـول  

 .امر بدائى، تغيير در جهت مصلحت حكم است نه تغيير اصل حكمت
پس بنا بر تحقيق فوق مشابهت بداء و نسخ به هيچ وجه محمل صحيحى ندارد، افزون بر اين كه با قبـول تحليـل    

و اشـكال اول، بـه خبـر    ) 63عصار، بي تا، ص : نك(ى خواهد بود سيد داماد اشكال دوم و سوم بر جاى خود باق
 .گردد ظهور بداء در ابى محمد عسكرى تقويت مى

 ::::تحليل نظريه لوح محو و اثباتتحليل نظريه لوح محو و اثباتتحليل نظريه لوح محو و اثباتتحليل نظريه لوح محو و اثبات
قلى و درايـات  اساس طرح نظريه لوح محو و اثبات و به تعبير ديگر بيان وجودى لوح محو و اثبات، روايات ن

 »لكُلِّ أجَلٍ كتاب يمحوا اللَّه ما يشاء و يثْبِت و عنْده أُم الْكتـابِ «بزرگان فن حديث با توجه به كريمه . عقلى است
اند يكى لوح محو و اثبات و ديگرى أم الكتاب؛ لوح محو و اثبات را  قائل به وجود دو لوح گرديده) 38-37رعد،(

اند و بر همين اساس لوح محو و اثبات را ظرف مقدرات فرض  ر قدر و أم الكتاب را حاوى قضاء دانستهحاوى امو
 .نموده، و أم الكتاب را ظرف قضائى كلّ نظام امكانى

توضيح اين كه بنا بر اتّحاد صفات الهى با ذاتش حصول موجودات از مقام مشيت ذاتيه منوط به علم ذاتيه بوده، 
وجودى از اراده ذاتيه همان حصول از علم ذاتى است، لذا تمام موجودات امرى و خلقى » كن«رحله و اصدار در م

بحث است كه علم حضرت حقّ در مرحلـه قبـل از اصـدار و     جايشوند؛ حال  بر اساس همين علم ذاتى خلق مى
 :ايجاد چگونه بوده است، ادله نقلى در اين مسأله چنين گويند

 :آيات
1- أنََّ اللَّه َبِكُلِّ شي يملع 115توبه،( ء(. 
 .)5آل عمران، (ء في الْأرَضِ و لا في السماء علَيه شيَ  إنَِّ اللَّه لا يخفْى -2
3- َكانَ بِكُلِّ شي فَإنَِّ اللَّه تُخفْوُه ئاً أَووا شَيديماً إنِْ تُبلع ش،1366،مجلسي: نك( آياتي ديگرو )54احزاب، ( ء 

 )78ـ  74 ، 4ج 
 :روايات

ء غيره و لم يزل عالما بما كون، فعلمه به قبل كونه كعلمه بعد مـا   كان اللهّ و لا شى«: قال الباقر عليه السلام -1
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 ).23ح  86 ،ص 4، ج همان( » كونه
 ه بالاشـياء بعـد مـا   لم يزل اللهّ عالما بالاشياء قبل أن يخلق الأشياء، كعلم«: قال الامام الكاظم عليه السلام -2

 )123،ص1ج ش1365كليني (» خلق الأشياء
 

  تحليل عقلى
علم حقتعالى به جزئيات قبل از ايجاد اشياء متحققّ بوده و : كه استنباط مي شوداز آيات و روايات فوق چنين 

 .با ايجاد اشياء تغييرى در علم ذاتى او رخ نداده است
صدر المتألهين است، وى پس   ، مشرببا اساس فوق سازگار استعلم بارى تنها تحقيقى كه در توضيح ثبوتى 

وجود و طرح تشكيك خاصى بناى رفيع برهان صديقين را  در از تأسيس اصل اصالت وجود و تحقيق ثبوت جعل
مصـباح  «(ساقنى من الحيرة الى معرفتـه  يا من هدانى اليه دلّتنى حقيقة الوجود عليه و «پى نهاد و كلام معجزآساى 

او را تأييد نمود؛ چه بر مفاد اصل اين برهان حقيقت وجود انحصـار بـه ذات    )در بيان دعاي سجده دوم »هجدمتال
مطلقه او دارد و تأييس تمام اعدام از كتم ليس ذاتى به پگاه افق استعداد بر عهده اوست؛ لذا اين حقيقت مطلقـه در  

، حكيم سبزواري )270ص ، 6، جق1410ملاصدرا، (ء بسيط الحقيقة كلّ الأشيا«: مقام بساطت تمام اشياء است كه
، بـي  سبزواري(. ه قبل از صدرا مستند ساخته استاين تحقيق را ب» تقديسات«با استشهاد به كلام محقق داماد در 

  .)168 -167تا، ص 
، ابن عربي(. دين عربي كاملا به چشم مي خوردلازم به ذكر است كه اساس اين طرح در ذيل تعليمات محيي ال

، و پس از تبيين منزلت مقام واجب الوجود در نظام كيان، مقام علمى او هويدا خواهد گشـت  )483، ص 3بي تا، ج
چه علم او در افق بساطت ذات و غيب الغيوب با تأييس تمام اشياء قرين و تحققّ تمام موجودات منفعل از آن علم 

، چه علم بـه معلـوم در افـق    داى بيش نخواهد بو اوهذاتى است، پس نداى عدم علم وى به جزئيات در مقام ذات ي
ذات به مقتضاى قاعده فوق عين ذات او و تابع علم است و در ديجور تقييد تابع ماهيت، و بـالتبع معلـوم، خواهـد    

 .است -قبل از ايجاد و بعد از ايجاد، به نحو واحد -بود، پس حقتعالى در مقام بساطت، عالم به جزئيات
ه نقلى علم، گوياى نوع ديگرى از علم براى ذات واجب است، كه از اين علم در اصطلاح بـه  ولى از سوئى ادلّ

گردد، و در بررسى عرف اخبـار   هاى الهى منتقش مى شود، و مظاهر اين علم فعلى در صحيفه تعبير مى» علم فعلى«
 :خوريم به دو صحيفه بر مى

 .لوح محفوظ: الف
 .لوح محو و اثبات: ب

 »أم الكتاب«و » كتاب مكنون«هاى ديگرى چون  اصطلاح، با واژه در كار اين دو
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 :شويم، ولى كتاب الهى گوياى يكسانى آنها با لوح محفوظ است، در آيات الهى چنين آمده است نيز مواجه مى
يتابِ لَدالْك ي أُمف إِنَّه لوُنَ، وقتَع لَّكُما لَعرَبِيقُرآْناً ع لْناهعإِنَّا جيمكح يل3-4زخرف، ( 0نا لَع( 

 )78واقعه (.إِنَّه لقَُرآْنٌ كَريِم في كتابٍ مكْنوُنٍ
فوُظححٍ مَي لوف جِيدقُرآْنٌ م ولْ هص  18، جق1391طباطبائي، (: تار بنگريدبراي تفصيل اين گف( ).22بروج (.ب

84( 
گروهى از صاحبان درايت در بررسى بداء، وقوع بداء را در لوح . پس اساس صحبت ما در دو كتاب فوق است

 .اى از ادله نافى اين تحليل است اند ولى پاره محو و اثبات دانسته
 چه اين كه وقوع بداء يا مختص به غير نبى اعظم و اولياء محمديين است و يا در تمام انسانها و افـراد مـذكور  

در اين حـديث بـه    )268 ص،4، جق1409،حرعاملي (: بنگريداى از مأثورات  ض اول منافى پارهجارى است، فر
و درايات است؛ لذا فرض دوم مسلم است، حال آنكه فرض .) اشاره شده است) ص(ظهور بداء در اخبار نبي اكرم 

 .ثبوتى بداء در لوح محو و اثبات تطابق با اين تعميم ندارد
ه، اگر وقوع بداء نسبت به اولياء محمديين در مقام لوح محو و اثبات باشد، مفهومش اين است كـه  توضيح آنك

مرتبه اين لوح در مقامى ما فوق آنها مفروض گرديده، حال آن كه اين فرض نه تنها در لوح محو و اثبـات جـارى   
 :نيست بلكه در لوح محفوظ نيز غير جارى است چه در روايات مأثور چنين آمده

اعلم انّ اللهّ خلقنى و عليا من نور عظيم قبل خلق الخلق بألفي عام، إذ لا تسـبيح و  «): ص(قال رسول االله  -1
لا تقديس، ففتق نورى، فخلق منه السماوات و الارض، و أنا و اللهّ أجلّ من السماوات و الارض، و فتق نـور علـى   

طالب أفضل من العرش و فتق نـور الحسـن فخلـق منـه     بن أبى طالب، فخلق منه العرش و الكرسى و على بن أبى 
 )25،ص  5قاضي نوراالله ، بي تا، ج( :به بنگريد» جلّ من اللوح و القلماللوح و القلم، و الحسن و اللهّ أ

نبـوى و ولـوى دارد، چـه مقـام       از مقام 1صريح احاديث فوق دلالت بر دنو مرتبه لوح محفوظ و عرش و كرسى  
لى حقيقت اقدسه به مظهر انسان كامل است و مرتبه انسان كامل مقام ايصال احكام وجود بـر  ولايت كبرى مقام تج

 .لباس ماهيت است
 :صدر المتألهين به همين اصل چنين اشاره نمود

 -كتاب اللوح المحفوظ، و من حيث نفسـه الحيوانيـة   -و هو نفسه الناطقة -من حيث قلبه... الانسان الكامل « 
 )296ص ، 6ج ق،1410،ملاصدرا(» كتاب المحو و الاثبات -اليةأعنى القوة الخي

                                                 

لان «ه تصريح احاديث عرش مقام غيبي علم حق در مراتب خلقيه و كرسـي مقـام ظـاهر آن اسـت     ـ لازم به ذكر است كه بنا ب1

 .)322ص ش،1365كليني،(. »و العرش هو الباب الباطن... الكرسي هو الباب الظاهر
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پس تمام مراتب خلقيه تحت ظل اين حقيقت واقع گشته و تنها افتراق اين مقام از حقيقت اقدسه عدم وجـوب  
 .ذاتى و فقر امكانى است

مـا كانـت حكمـة    فص حكمة فردية فى حكمة محمدية، انّ«: بر همين پايه شيخ اكبر محيى الدين عربى فرموده
ابـن  (» بين الماء و الطين فردية لانهّ أكمل موجود فى هذا النوع الانسانى و لهذا بدأ به الأمر و ختم، فكان نبيا و آدم

  )214ص  ش،1366عربي،
اولا مخلـوق بـودن   : و از سوى ديگر اخبار صادر اول و همسانى مقام لوح، قلم، عقل و حقيقت احمديه بيانگر

 .پس ظهور بداء براى اولياء محمديين در امرى وراى لوح است. انيا مقام جمع و تفصيلى آنها استاين صوادر و ث
 .گردد اى از آيات قرآن نماييم، راهى نو براى تحليل بداء هموار مى حال اگر دقتى ژرف در پاره

 .)143بقره، (بِع الرَّسولَو ما جعلْنَا القْبلَةَ الَّتي كُنْت علَيها إِلَّا لنَعلَم منْ يتَّ
 .)12كهف ( لما لَبِثوُا أمَداً  ثُم بعثْناهم لنَعلَم أيَ الْحزْبينِ أحَصى

 .)21سباء،( و ما كانَ لهَ علَيهِم منْ سلطْانٍ إِلَّا لنَعلَم منْ يؤمْنُ بِالĤْخرَةِ
 .)31محمد،( مجاهدينَ منْكُم و الصابِريِنَو لَنَبلوُنَّكُم حتَّى نَعلَم الْ

َبِشي اللَّه نَّكُمُلوبنوُا لَيينَ آما الَّذهَـبِ    يا أيبِالْغَي خافُـهـنْ يم اللَّه لَمعيل كُمرمِاح و يكُمدَأي ُتَناله دينَ الصم مائـده  ( ء
96(. 

براى حضرت حق است در حالى كه از سوى ديگر ادله علـم بـارى    آيات فوق از سويى مشعر به حصول علم
براى اى از محققّان تصريح به نوعى علم مستفاد  بيانگر عدم حصول هر گونه علمى براى اوست، لذا در اين جا پاره

 )111، ص ش1363ابن فناري، (اند  حضرت حقّ نموده
... ء  لحق عين كل معلوم، لانّ المعلوم أعم من الشـى انّ ا«: شيخ اكبر محيى الدين عربى در اين باب چنين گويد

و لَنَبلوُنَّكُم حتَّى نَعلَم و هذا هو علم الاذواق، فجعل الحقّ نفسه مع علمه : فقال خبيرا اى عالما عن اختبار و هو قوله
ففرّق تعـالى مـا بـين علـم      بما هو الامر عليه مستفيدا علما، و لا نقدر على انكار ما نص الحقّ عليه فى حقّ نفسه،

گر چه تصـريح بـه تحقـق علـم     ) 189ش،ص  1366 ،ابن عربي(» الذوق و العلم المطلق، فعلم الذوق مفيد بالقوى
سازد، ولى تحقيق در مغزاى آن نشانگر نوعى كمال  مستفاد در حق تعالى نوعى شائبه نقص را در ذهن جلوه گر مى

 .براى حضرت حق است
ه «ت حقّ با ممكنات نهفته، و اين عبارت بيانگر مأثور در تبيين آن سرّ معيه و دان فى دنـويـا  «، »عال فى علو

داخـل فـى الأشـياء لابالممازجـة و     «و ) 67ص  ،صدوق، بي تا(» ء دونه ء فوقه، يا من دنا فلا شى من علا فلا شى
 .باشد مى) با اختلاف در لفظ 2ح  308ص  همان،(» خارج عن الأشياء لا بالمقارنة

بنا به تحقيق فلسفى، بين وجود و ماهيت فرق مفهومى متحققّ است، اصل در تحققّ، وجود و ماهيـت طفيـل و   
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موجود بالعرض است، ماهيت در لحاظ عقلى داراى احكام مخصوص به خود است و وجود از احكام خود تبعيـت  
يت حمل و احكـام ماهيـت بـالعرض    ء واحد است احكام وجود بالعرض بر ماه كند، ولى از آنجا كه تحققّ شى مى

از احكام عاليه وجود تسـاوق و  . گردد، بنا بر اين احكام وجود در تحققّ مستقل و بالذات است حمل بر وجود مى
باشد، از آنجا كه ملاك علم ظهور و كشف است، شدت علم از شدت  هماهنگى آن با علم، اراده، حيات و غيره مى

نمايد، پس هر گاه وجود، بالـذات باشـد علـم بالـذات      را از ماهيات كسب مى وجود تبعيت كرده و احتجاب خود
خواهد بود، و هر گاه علم بالعرض وجود بالعرض؛ حال در تلبس ماهيات امكـانى بـه وجـود، احكـام وجـود از      

، تقوم ممكن به واجب اتحاد حقيقت به رقيقت خواهد شد يافت وصرافت وجوب زائل گشته و نقش امكانى خواهد 
پس احكام احتجاب امكانى بالعرض عارض بر حقيقت وجود خواهد شد حال آنكه آن حقيقت در مقـام صـرافت   

لذا در ظهور حضرت حقّ به فيض اطلاقى خود در هياكل ممكنات تشأن علـم ذاتـى بـه    . اطلاقى عين ظهور است
هور مطلقه علـم در مقـام ذات   احتجاب بالعرض در علم فعلى، دچار خواهد شد كه اين احتجاب هيچ منافاتى با ظ

حاكم بر معلـوم   ،علم«، پس به تعبير دقيق 1نخواهد داشت؛ چه اينكه همين تحققّ علم فعلى به نحو حضورى است
بنـا بـر    )77عصار، بي تا، ص (حاكم بر علم در خروج از محوضت و صرافت ذاتى  ،در اصل ظهور است و معلوم

رت حقّ هيچ اشكالى نخواهد بود، و يكى از معـانى حقيقـت بـداء در    اين در انتساب ظهور به مقام علم فعلى حض
 .گردد همين تحقيق روشن مى

از سوى ديگر شايد تحقيق فوق در علم مستفاد را بتوان در مظاهر تامه ربوبى، يعنى كملين محمديين جارى نمـود،  
اين علم را امرى وراى ظهور علم ائمه  توان ظهور زيرا خليفه با مستخلف در احكام وجودى موافقت دارد، و لذا مى

 .گردد در مقام ذات دانست و در اين رهگذر سرّ بداء در ائمه و وقايع بظاهر منافى با علم امامت توجيه مى
درباره لوح محو و اثبات برگشته شايد بتوان جايگاه صحيحى براى اين گفتـار   مذكورحال اگر به اصل تحقيق 

ء علمى حقّ از مقام اجمال به تفصيل، و ظهور در قدر عينـى، فـيض وجـود بنـا بـه      چه در ظهور قضا. اتخاذ نمود
سنخيت با معلول ناسوتى بايد مراتبى را طى نمايد، كه در اين سبيل بنا به قاعده امكان اشرف در هر مرتبه از طرف 

مظاهرى چون لـوح محفـوظ    لذا در سلسله اصدار از مقام واحديت تا به مرتبه ناسوتى در. كند آن مرتبه تبعيت مى
سلسله ناسوتى با ملكـوت اعلـى لـوح    ه گردد و نظر به اينكه حد واسط لوح محو و اثبات و سجلّ كون متجلىّ مى

يابـد بـدو    توان به وجهى اوامر صادره از قضاء را كه در مرتبه ظهور عينى به ظاهر تغيير مى محو و اثبات است، مى
ه اصدار به طرف حضيض ناسوت رهسپار شويم به جهت كاهش شدت وجود نسبت داد چه اين كه هر چه از سلسل

شود، لذا لوح محو و اثبات تاب تحمـل   و ظهور شديد ماهيت، مرتبه احتجاب افزون گذشته و فروغ علم كاسته مى

                                                 

 .)362ص  ش،1360آشتياني،(: ـ براي تفصيل بحث علم فعلي بنگريد1
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گـر   امور مكنون در لوح محفوظ را ندارد، پس توجه سلسله علل به معلول خاص به صورت نـاقص در آن جلـوه  
گردد و لذا عارف مشاهد در اين لوح توجه علل مندرج در لوح محو و اثبات را به نحو تـام در نيافتـه و امـور     مى

حاصل در نظام كونى را به صورت بدائى به مقامى از مقامات علم فعلى حقّ، يعنـى لـوح محـو و اثبـات انتسـاب      
اين خصيصه  كه استجلا ندارد؛ ولى لازم به ذكر ؛ و از اين حيث، عقل اباء از پذيرش اين ظهور، در اين م1دهد مى

از باب نقص در حضرت حقّ نيست، زيرا كه ظرف معلولى و قابلى گنجايش امرى وراى آن را ندارد و لازمه نظام 
 .كند ايجاب مى ،اى را در سلسله اصدار ناسوتى طرح چنين مرتبه

ى توسط بزرگان حكمـت و عرفـان ارائـه    در طرح فكرى اساس ظهور بدائى در مرتبه علم فعلى طرح عميقتر
 .سازيم اى هموار مى گرديده كه بس در خور توجه است و طرح آن را در اين موضع با بيان مقدمه

چنانچه در مباحث حكمى و عرفانى روشن و واضح گشته سلسله اصدار موجود از تجلى حبـى در مقـام هـو    
مقام كمال جلاء در مقام واحديت ظاهر گشته و پس از آن به  هويت غيبيه پس از ظهور به تجلىّ اقدس اطلاقى در

مقتضى اسماء الهيه حضرت حقّ بانفخه نفس رحمانى در ظهور حقيقت احمديه به هياكل اسـمائى تجلّـى بخشـيده    
است، كه ظهور تام آن در مقام اسم اعظم در روح نبوى و سپس در بقيه مظاهر متجلىّ گشته است، حال اين مظهـر  

جلىّ يك اسم است و يا تجلىّ چند اسم در مقام تناكح اسمائى، و از سويى هر اسم از پى مظهر خود و ظهور در يا ت
 .است كه سرّ اين طلب از مكنونات غيبى است -به تجلىّ ماهيتى -مرتبه عينى

اسم «ه نام وصفى و فعلى با اسم ديگرى ب ،حال اگر به اسماء حضرت حقّ مراجعه نماييم علاوه بر اسماء ذاتى
اى به  اى از اسماء الهى از مقام غيب خارج نگشته و پاره شويم، و اين از اين حيث است كه پاره روبرو مى» 2مستأثر

                                                 

گذشته نسبت تردد به حضرت باري را چنين تصحيح كـرده وقتـي انسـان در    به اقتضاي آيات » فتوحات مكيه«ـ شيخ اكبر در 1

عملي متردد مي شود به مقتضاي ترددش و اعمال اعمالش احكامي در لوح محو و اثباتي نقش مي بندد، چه بسا با تردد در عمـل بـه   

شـين آن گـردد، و از ايـن حيـث     واسطه عمل جديده حكم مكتوب در لوح محو و اثبات پاك شده و حكم ديگري با اثر خاصش جان

براي تفصيل بيشتر .وان با تعميم در بداء جاري ساختنسبت تردد به مرحله علم فعلي حضرت حق راه مي يابد؛ همين بيان را نيز مي ت

 .)384، ص ق1391ملاصدرا،: نك(: بنگريد

تقسيمها به حسب تعين و لاتعين است و بر  ـ اسماء الهي به اعتبارات مختلف داراي تقسيمهاي گوناگوني مي باشند، يكي از اين2

  .همين سبيل اسمائي كه تعين آنها ناشناخته است به نام اسم مستأثر خوانده مي شوند و در محاذات اسم اعظم قرار مي گيرند

عين له أثر و هو ما لم يت: ثانيهما... . ما تعين حكمه و أثره في العالم فيعرف من خلف حجاب الاثر : اسماء الذات قسمان، أحدهما«

المشار اليه بقوله او استأثرت به في علم الغيب عندك، و ذلك لان الشؤون الالهية اكثر من أن يكون له نهاية والتي تشم رائحـة الوجـود   

  )14ص ش ،1363ابن فناري، ( » متناهية

  .در احاديث و ادعيه گوناگون نيز بدين حقيقت اشاره شده است

كان عند آصف حرف واحـد فـتكلم بـه فانخرقـت لـه       اسم االله الاعظم ثلاثة و سبعون حرفا،«: )230 ،ص 1ج ش،1365كليني، (
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اند كه مصون از دسترس  كه در مرتبه غيبند همچون اسم اعظم و اسماء مستأثره اسمائى. 1گردند مقام ظاهر متجلىّ مى
و تمكين پس از تكوين، پس از صحو ثانى » قاب قوسين«پس از طى » أو ادنى« اند و تنها بالغين به مقام غير كمل

يابند كه بالغ به مرتبه آنها مقربّ درگاه ربـوبى و مسـتجاب الـدعوة خـاص آن      و پايان سفر چهارم بدان اطلاع مى
رب زدنـى  «آيـد و متـرنم نغمـة     گردد و در همين حال در هيمان حضرت ذات و تحير ابدى گرفتار مـى  جناب مى

گردد كه سر معاشقه عاشق به معشوق ازلى در همين مقام در تحير جلال ذات به تعين اسم مستأثر بـاقى   مى» تحيرا
أسألك بكـلّ  «: ماند، حال بنا بر اصل ظهور هر اسم، اسم مستأثر حضرت حقّ كه در ادعيه نيز بدان اشاره رفته مى

 )77قمـي ، بـي تـا، ص    (» بك أو استأثرت به فى علم الغيب عندكء من كت اسم سميت به نفسك أو أنزلته فى شي
گر  طالب ظهور است و اين در مرتبه بدائى جلوه.). دعاي مشلول، خط طاهر خوشنويس، بدون ترجمه، ط اسلاميه

 .شود مى
به لأحـد  النسخ و البداء و ما اشبههما و لا يمكن العلم «: صدر المتالهين به همين لطيفه چنين اشاره نموده است

من النفوس العلوية و السفلية الّا من جهة اللهّ المختصة به، لأنهّ مما استأثره؛ لأنهّ ليس فى الأسباب الطبيعية ما يوجبه 
و لا فى الصور الادراكية و النقوش اللوحية ما يتدربه من قبل؛ و لاجل ذلك ورد فى احاديث أصحابنا الاماميين عن 

                                                                                                                                                           

الارض فيما بينه و بين سبأ، فتناول عرش بلقيس حتي صيره الي سليمان، ثم انبسطت الارض في اقل من طرفة عين؛ و عندنا منه اثنان 

  .) 2ح ،همان(نيز . »ثر به في علم الغيبو سبعون حرفا و حرف عنداالله مستأ

اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحـدا مـن خلقـك أو    «: 6بيهقي، ص » اسماء و صفات«

  .»استأثرت به في علم الغيب عندك

  .)211ـ  210، ص 4ج  ش،1366مجلسي،(: نيز بنگريد

يا به جهت اطلاق اسم بر آن، اين مرتبـه داراي مظهـر خواهـد    و ثان. بنا به مفاد اين ادله نقلي اولا وجود چنين اصلي محرز گرديد

 )180 ،راف اع() و الله الأسمĤء الحسني فادعوه بها: (بود كه

ـ درباره اسماء مستأثره و كيفيت اطلاع بر آن اقوال گوناگوني وجود دارد، حضرت استاد، سيدالحكماء الالهيـين، جنـاب آقـاي    1

  :له چنين مي فرمودند كه اسماء مستأثره بر سه قسم استسيد جلال الدين آشتياني در اين مسأ

  ).كه در پاره اي از اخبار بدان اشاره شده است(اسم مستأثر و تعين آن كه بر نبي روشن نمي شود : الف

  .اسم مستأثر و تعين آن بر نبي و اولياء او معلوم است و لذا در پاره اي از ادعيه حضرت حق را به اين اسم مي خوانند: ب

اسم مستأثر پس از تعين بر نبي و اولياء او معلوم مي گردد؛ كه ظهور بداء در معني حقيقي آن، نسـبت بـه نبـي و اوليـاء او از     : ج

  .ناحيه اين اسم است، لذا پس از ظهور تعين خود اسم نيز بر ايشان معلوم مي گردد

ور بداء نسبت به غير ايشان فرق فاحشي دارد زيرا چـه بسـا   لازم به ذكر است كه تحقق بداء نسبت به نبي اعظم و اولياء او با ظه

 .ظهور بداء بر غير كمل از ناحيه لوح محو و اثبات يا علم فعلي باشد، به خلاف نبي كه مرتبه وجودي آن مافوق اين نسبت است
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و علـم  1ان للهّ علمين علم مكنون مخزون لا يعلمـه الّـا هـو مـن ذلـك يكـون البـداء       «لام أبى عبد اللهّ عليه الس ،
  ) 399، ص 6، ج1410ملا صدرا،  و . 147، ص 1ش، ج1365كليني،(» ملائكته و رسله و انبيائه فنحن نعلمه علمّه
ابد، و اين مرتبـه امـرى   ي بنا بر تحقيق فوق حقيقت بداء از مرتبه علم مخزون مصون به عرصه ظهور تحققّ مى 

 .وراى طرح سابق نيست
فعلم عند اللهّ مخزون لم يطّلع عليه أحدا : العلم علمان: يقول) ع(سمعت أبا جعفر «: و در خبر ديگر چنين آمده

من خلقه و علم علمّه ملائكته و رسله فما علمّه ملائكته و رسله فانهّ سيكون، لا يكـذبّ نفسـه و لا ملائكتـه و لا    
، ص 1ش، ج 1365كلينـي،  (» علم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء و يؤخّر منه ما يشاء و يثبت مـا يشـاء   رسله و

 :بر اساس حديث فوق علم حق تعالى داراى دو مرتبه است) 147
 .گيرد علم مخزون كه بداء از آن نشأت مى -1
و ملك و بالتبع خـود حضـرت    علم آموخته شده به ملائكه و پيامبران كه جهت عدم تكذيب گفتار پيامبر -2

 .2دهد حقّ در آن بداء رخ نمى
بداء واقع شده اسـت كـه در وجـه     -)ع(چون حضرت عيسى  -اى از اخبار انبياء لازم به ذكر است كه در پاره

جمع اين اخبار بايد مورد فوق را به تكذيب نفس نبوت تخصيص زد، يعنى اخبار انبياء و ملائكه در امـور قضـائى   
باشـد، و   حققّ قدرى رسيد مورد بداء نيست؛ ولى اخباراتى كه در تحققّ قدرى اثبات نشده مورد بداء مـى چون به ت

 .نخواهد داشت لذا مثلا فرض بداء در نفس نبوت نبى يا ختم نبوت خاتم الانبياء يا جاودانگى قرآن مفهومى
     تحليل نظريه نفس فلكىتحليل نظريه نفس فلكىتحليل نظريه نفس فلكىتحليل نظريه نفس فلكى

گانه است، و با خدشـه در   منوط به پذيرش فرضيه افلاك نه چنانچه از عنوان فوق هويداست قبول نظريه فوق
 .ورزيم و لذا از تحقيق در اين زمينه اجتناب مى. آن، پيكر اين نظريه فرو خواهد پاشيد

                                                 

: الحكماء چنـين گفتـه  ، در مقام نقض صـدر »اصول كافي«ـ فقيد معاصر مرحوم آية االله شيخ محمد كمره اي در ترجمه و شرح 1

ولي اين نكته را يادآور ! فهم مقصود ملاصدرا و استادش را به خود خوانندگان حواله مي كنيم با سفارش به مراجعه گفتار معضل آنها«

مي شويم كه توجيهي كه از بداء كردند درست به عكس مضمون اخبار وارده است؛ زيرا صريح اخبار بداء اين است كـه بـداء در علـم    

 زون و مكنون خدا و رتبه مقدم بر ظهور صفاتي است، و اين آقايان بداء را در مقام وجود حوادث و نفوس فلكيـه و فرشـته هـاي   مخ

  )617،ص1همو،ج( »كارگردانند كه آخرين مرحله است

 ـ  » من«گويي در اين مقال شارح محترم بدين نكته عنايت نورزيده اند كه لفظ  ذا بـا قبـول   در حديث نشأية است نـه ظرفيـه؛ و ل

 .تحليل اين شارح تمام اشكالات وارد بر بداء دوباره جاري مي گردد

ص  ش،1362قونـوي، (» نصـوص «ـ جهت تفصيل اين گفتار به مقاله محققانه عارف الهي ميرزا هاشم اشكوري در ذيل رساله 2

 .مراجعه شود) 116
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 ::::نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه
پس از جستار فوق بدين نتيجه خواهيم رسيد كه مسأله بداء از مسائل اصولى و صحيح كلامى است كه در پرتو 

، چه اصل عبادت 1»ء مثل البداء ما عبد اللهّ بشي«: و عبادت مندرج است، لذا در حديث آمدهآن سرّ استجابت دعا 
 .و تحققّ ثبوتى آن بر فرض قبول بداء است، پس بداء در مقام تحققّ مقدم بر هر عبادتى است

دسـى  با طرح آموزه بداء سرّ معيت حضرت حقّ با جهان امكانى هميشه ملحوظ، و حد وجوبى و عـزتّ ق  -2
مـا  «: و لذا در حديث آمده. در مقام خود مصون خواهد ماند گر چه قرب وريدى او از هياكل ممكنات جدا نيست

چه با قبول بداء حضرت حقّ هميشه در خلق جديد و در مقـام جمـع    )146، ص 1همو، ج(» عظّم اللهّ بمثل البداء
 .»و الجمع بينها توحيد«بين تنزيه و تشبيه است كه 

داء در امور غير متحققّ در مرحله قدر است، و لذا اگر حكم قضاء به امضاء رسد و سلسله علل تام ظهور ب -3
علم و شاء و أراد و قدر و قضى و أمضـى  : كيف علم اللهّ قال«: گردد فرض بداء مفروض نيست، و در حديث آمده

 ـ فللهّ تبارك و تعالى البداء فيما علم متى شاء، و فيما أراد لتقدير...  ع القضـاء بالامضـاء فـلا بـداء     الأشياء، فاذا وق
ولـي  )142/  1ج همـو،  (، اين حديث را ضعيف قلمداد نمـوده »مراة العقول«علامه مجلسي در كتاب  ) 2ح همان،(

بنا به حديث فوق و اصـل حكمـى، مرحلـه     2.).مفاد آن با اخبار ديگري كه به همين مضمون است تقويت مي شود
غائى مقدم بر علّت مادى و صورى و در مرحله وجودى متأخّر از آن است؛ پـس حكـم    ثبوت تقدير از باب علت

لذا پس از توجه سلسله علل قضـائى فـرض تخلّـف    . قضاء در جهان تحققّ مقدم بر قدر، و قدر به مقتضاى اوست
 .حكم قدرى از آن موجب تخلّف معلول از علت تامه است

                                                 

ما بعـث االله نبيـا قـط الا    «: حكمت تحريم قرار گرفته همين كتاب اقرار به بداء در كنار )147ص،1ج  ش،1365،كليني: نك(ـ 1

  .و سر آن همگامي اتيان عبد در عبادت ظاهري و قلبي است» بتحريم الخمر و أن يقر الله بالبداء

  :تفسيرهاي گوناگوني شده است» ...ما عبداالله«براي حديث فوق 

 .ست، چه اين كه با قبول بداء وجه مصلحت ناپيدا خواهد مانـد صدرالمتألهين علت آن را اتيان تامتر عبادت با قبول بداء، دانسته ا

  )382ص  ،1391ملاصدرا،(

  .مرحوم علامه سيد كاظم عصار چند وجه در شرح آن مرقوم داشته است

حصول عبادات از ناحيه اتيان اوامر است، حال بداء منسوب به اراده ذاتي است و لذا اتيان آن با نفـس اراده ازلـي مربـوط    : الف

  .تاس

ملاك تصحيح عبادات حب اهل بيت است و چون تنصيص بداء از ناحيه اهل بيت و » بني الاسلام علي خمس«بنا به حديث : ب

 )133ـ  137ص عصار،بي تا، ( .قبول آن مساوي قبول ايشان است بر هر عبادتي مقدم است

خلـق السـماوات والارض فـي سـتة     «ير كريمه ـ استاد ما، مرحوم حكيم عارف، حاج ميرزا كريم روشن ـ طاب ثراه ـ در تفس  2

 .، روزهاي شش گانه را به اين شش مرحله علمي تفسير مي نمود»ايام
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: ت، و اذعان به آن قبول حقيقت توحيد افعالى است، و لذا در حديث آمـده اقرار به بداء از لوازم توحيد اس -4
ما يشاء و يؤخّر  ما بعث اللهّ نبيا حتىّ يأخذ عليه ثلاث خصال، الاقرار له بالعبودية؛ و خلع الأنداد؛ و أنّ اللهّ يقدم«

 ـ) 147،ص1ش،ج1365كليني،(» اء ما يش اش تخصـيص يافتـه، چـه     هدر اين مأثور توحيد ذاتى به جهت علو مرتب
 .وصول به توحيد ذاتى جز بر اوحدى در دهر ميسر نيست

5- ثْبِتي و شاءما ي وا اللَّهحمفقط بيانگر حكم بدائى است، چه مفهوم نسخ انقضاء نه محو  ) 39رعد، . (كريمه ي
يمحى الّا ما كان ثابتا و هل يثبت الّا هل ... عن أبى عبد اللهّ قال فى هذه الآية «: حكم است، و لذا در حديث آمده

و محو كردن مذكور در حكم بدائى در وجه توجه سلسله علل، و صرف آن به امر ) 3، ح »اصول كافي(» ما لم يكن
2.و برهمين اساس حقيقت نسخ با بداء متباين و ظهور خارجى آن متشاكل است. 1ديگر است

 

يبـد لـه مـن    انّ اللّـه لـم   «: ندامت بدو نيست و در حديث آمدهانتساب بداء به حق تعالى انتساب جهل و  -6
ج  ش،1366 ،مجلسي(» ء لم يعلمه أمس فابرؤوا منه من زعم أن اللهّ عزّ و جلّ يبدو له فى شى«و ) همان(» .جهل

لهّ ما بدا ل«: چه تمام معلولات مقتضى علم عنائى سابق او بر اشياءاند، و بر همين اساس در خبر آمده) 30ص   ،4
 .»ء الّا كان فى علمه قبل أن يبدو له فى شى

بنا بر تحقيق فوق آموزه بداء بايد مورد اذعان هر موحدى باشد و شايد از اين جهت بتوان نزاع بر آن را لفظى 
 .دانست

هر و الذي أحسب أنّ النزاع فى ثبوت البداء كما يظهر من أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام و نفيه كما يظ« 
و پيش از اين نظر شيخ مفيـد را بـر همـين     )382ـ   381 ص ،13ج  ق،1391طباطبائي،(» رهم، نزاع لفظىمن غي
 .نقل نموديم» اوائل المقالات«ز مبني ا
 :انتساب بداء به خداوند از حيث لغوى اشكالى ندارد زيرا -7

ول نموده، واژه بـداء نيـز در عـرف    همچنان كه واژه نسخ به اتفاق عامه و خاصه از معنى لغوى خود عد -الف
 .است» منقول«شيعه از وضع لغوى خود نقل شده و داراى معنى خاصى گرديده و به اصطلاح 

هـاى مخـالف ظـاهر     اصطلاح بداء از باب توسع قابل صدق بر خداوند است زيرا از سوئى انتسـاب واژه  -ب
ه حقتعالى در آيات احاديث وارد شده و ايـن واژه از  ب -انداختن و غيره انداختن، خنده چون كيد، مكر، گريه -عقل

 .نمايد با تحليل علم فعلى حقّ هيچ مشكلى را ايجاد نمى -يعنى ظهور -لغوى آن ، و از سوئى معنى3آن قبيل است

                                                 

 .ـ بنا به تحليل فوق خبر اسماعيل بن ابراهيم گرچه در باب تشريعيات است، قابل توجيه مي باشد1

 )335ص  ش،1365دوق،ص( .ل نسخ از گونه بداء بي اساس استـ و لذا گفتار شيخ صدوق مبتني بر جع2

ـ يكي از مباحث بسيار مهم الهيات اخص، طرح ادله توقيفيت اسماء و عدم آن است، محققان و صـاحب نظـران در ايـن بـاب     3

، بـاب  4ج  بي تـا،  ،ابن عربي: نك(. ن جاري استمتفقند كه اسماء االله توفيقي نيست ولي ضوابط عقلي گوناگوني در صحت انتساب آ
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